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  1امي در منظومه هاي كلاسيك جهانخي شعر »گلِ انساني «بن ماية پيشينة

 

   1دكتر مير جلال الدين كزاّزي
    2دكتر ناصر نيكوبخت

  3 رامون گاژا

  چكيده

ير فـراوان در اشـعار   باع ـكـه بـا بـسامد و ت     اسـت يمخياشعر ساسي  از بن مايه هاي ا  »گلِ انساني «
هاي فلـسفي در    تصوير سازيها، مـضمون آفرينيهـا و ابـراز ديـدگاه           . مي شود  ديدهام   به خي  منتسب

 اصلي ايـن گونـه      ةجوهر) آغاز آفرينش، مرگ، مسائل بعد از مرگ      (خصوص منشأ وجودي آدمي     
 آفرينش به تصوير كشيده اسـت، اصـيل         ام در موضوع فلسفة   چه خي نآآيا  . ابيات را تشكيل مي دهد    

ويژه در ميراث مكتـوب بازمانـده از شـعرهاي كهـن            ه  ل ب  مل  ابتكاري است و يا در تاريخ فلسفة       و
 ـ  در آنها نقد ادبي ايران، به اشعاري كهةزبشري سابقه داشته است؟ چرا در حو       اي آفـرينش   بـه معم

، اكـدي،   شـعر مـصري باسـتان   فته اند؟ اين مقاله سيري در گزيدة  امي گ ، اشعار خي  شدهآدمي اشاره   
  .ام استخي در موضوع مذكور با تكيه بر شعر ي و فارسيبرعبري، يوناني، لاتيني، ع

  . خلقت، مرگفلسفة گلِ انساني، امي، شعر خيام،خي :ها ه كليدواژ
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 مهمقد  

 بيـانگر تـصوير گِـل انـساني،    .  اسـت يمخيـا  شـعر   انديـشة  اصـلي يكي از بن مايه هـاي    » گلِ انساني «
ت زميني،   شخصي   گِـل  «آيا تـصوير    . قالب انساني است   گي شكنند و يزود گذر ل،  فناپذيري، تغيير و تبد
 سفري در جستجوي بـن مايـه        ، ابتكاري و اصيل است؟ اين مقاله      ،مخيامنسوب به    اترباعيدر  » انساني

 ـدر شعر مصري باستان، اكدّي، عبري، يوناني، لاتـين، عربـي و فارسـي تـا        » گلِ انساني « عمـر  ات  رباعي
 ديگر بـر شـعر خيـام نيـست،           ملل ةانديشثير  أادن ت هدف از اين جستجو و مقايسه، نشان د       . خيام است 

 انديشمندان ملل در موضوع غامض و پيچيده اي به نام انـسان اسـت و                يين دغدغة مشترك همة   ببلكه ت 
  .ز خيام نيز وجود داشته است پيش اييين انديشه هاچننشان دادن اين مسأله كه 

  ر سنّت شعري پيش از او و دخياممنسوب به  رباعيات در» ل انسانيگِ«بن مايه 

  :ام اشاره شود شايسته است به چند رباعي خي،پيش از طرح بحث
  حل كن به جمال خويشتن مشكل ما ر دل ما           ــــ به زاـــز بتا بيــــبر خي

  )1رباعي  (ل ماـ     زان پيش كه كوزه ها كنند از گِزه شراب تا به هم نوش كنيم      يك كو
  :نيز

   را بنگر تيز بيزز              و آن كودك خاك ــند پگه تر برخيــر خردمــــاي پي
  )112 .ر (غز سر كيقباد و چشم پرويزــــز               مبيپندش ده و گو كه نرم نرمك مي 

  :نيز
  ي رسته استيي ز لب فرشته خوي رسته است          گوييهر سبزه كه بر كنار جو
  )51 .ر (ي رسته استيهي             كان سبزه ز خاك لاله روـــري ننپا بر سر سبزه تا به خوا

        جعـد    جـسم زيبـارويِ    ،پيش از ايـن   ،  گلِ كوزه .  است يامگلِ انساني يكي از بن مايه هاي شعر خي 
 يـا دسـت گـدايي بـوده     )177 .ر ( شاه، انگشت فريدون)16 .ر (، دل وزيري  )15 .ر( عاشق پيشه      مويِ
 يـا تـاج و   )20 .ر (، مردمك چـشم دختـري  )30 .ر (يمحبوب  خاك زمين، چهرة   گرد و . )171 .ر (است

، در خـاك  )71. ر (؛ زيرا تمام انسانها، ناگزير به دل خـاك فـرو خواهنـد شـد             )50. ر (نگيني بوده است  
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كوزه گري، با ايـن خـاك   . )104. ر (جدا خواهد شدآنها ات بدن ه از ذر و هر ذر   )80. ر (خواهند خفت 
. ر (دش ـ د بار پياله و سبو خواه ـ     ها اين چنين، با گذشت زمان، صد       و )173. ر (اهد ساخت كوزه اي خو  

را مي سازد و باز بـر        ، گلِ ما  هزمان: ي هستيم ئل، در دستهاي كوزه گري نامر     ما انسانها، همچون گِ   . )166
 و بـه  ت كـه اگـر بتوانـد بخـار شـود     اس به قدري زياد  زمين   به ريخته   هايخون. )115. ر (زمين مي زند  

 گلِ انساني در سـي و هـشت    ام دربارة خي.)85. ر (شكل ابر در آيد، تا روز حشر باران خون خواهد آمد          
  2.رباعي سخن مي گويد

بيـانگر  تـصوير گِـل انـساني،    . مي اسـت خيـا  شـعر   انديـشة   اصلي گلِ انساني يكي از بن مايه هاي      
ت زميني،   شخصي   گِـل، در  . قالـب انـساني اسـت    يگ و شـكنند يزود گـذر ل، فناپـذيري، تغييـر و تبـد

 ـ از اتحاد دو عنـصر او      اه اي بي ارزش است؛ ام     يم، ماد سنجش با زر يا س     درسـت مـي      خـاك و آب    ةلي 
 هاي نم دار نزديـك رودخانـه هـا، پـر    زمين. ات بسيار ريز زاده مي شوند  موجود ،از خاك تر و گرم    . شود
 خوري، لوحـه    غذاان ظرفهاي آشپزخانه و     در دوران باست  .  مي دهند  خوشمزه هستند و ميوه هاي      كتبر

  . پس، گلِ، عنصر بنيادي براي گسترش زندگي انساني است. ، گلين بودنداريهاي نوشت
  م ابتكاري و اصيل است؟ خيااترباعيآيا تصوير گلِ انساني در 

  آفرينش انسان از گلِ) الف

 خيـام . ضوعي تازه و بديع نيست    اغلب كتب آسماني اشاره شده است و مو       در  به آفرينش انسان از گل،      
  :نيز به اين موضوع بارها اشاره كرده است

  يك چند به استادي خود شاد شديم         يك چند به كودكي به استاد شديم    
 )134. ر (مــاد شديــپايان سخن شنو كه ما را چه رسيد             از خاك درآمديم و بر ب

ثـلاً، در  اشاره شـده اسـت؛      ام نيز    به اين موضوع قبل از خي      ،ل در متون كلاسيك اغلب مل     علاوهه  ب م
 انسان سـاخته شـده از گِـل ناپايـدار           وصيفتبه  ،  خرِدَ آمِنوپه  م،   .شعري مصري از قرن بيست و دوم ق       

انـسان گِـل و كـاه اسـت،         « :اشاره مـي كنـد    لين بار   ، براي او   و ويراني آن با گذشت زمان      خدا دست   هب
 ـ او ةمـاد  3»سـازد  مي هر روز آن را ويران مي كند و        .اي اوست  بنّ وندخدا انـسان، همـان اسـت كـه         ةلي 
اين استعاره نشان مي دهد زنـدگي انـساني       . گلِ و كاه  : هاي مصر باستان نيز از آن ساخته شده است         كلبه
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كـه هـر روز مـي       ي   در دسـتهاي كـوزه گـر       انسان، گلِِ كوزه اي است    . پايدار و شكستني است   چقدر نا 
  .يران مي كندسازد و و
خدا دنيـاي مـنظم     . ا، مانند تصميم پاندور، منشأ بديهاي انساني است       تصميم حو ،   4كتاب پيدايش در  
يـن را پرسـازد                  . را آفريد   5.پس، خدا آدم را به صورت خود آفريد و او را بركت داد تا بـارور شـود و زم

  6».آدم، نفس زنده شدپس خدا آدم را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد و «
هـاي  جا گذاشـت و خـدا درخت        در آن   - كه از گل سرشته بود     -خدا در عدن باغي آفريد و آدم را         

 7. و درخت حيات را در وسط باغ، معرفت نيـك و بـد را           في كرد به او معرّ  و ميوه هاي خوشمزه را      زيبا  
ه هـايش را گرفـت و گوشـت در          و خدا، خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت، و يكي از دند             «

 8».و خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود، زنـي درسـت كـرد و وي را بـه نـزد آدم آورد                . جايش پر كرد  
لين انسانها، در باغ عدن، نزديك خـدا و درخـت حيـات              شرح مي دهد كه او     پيدايشفصل سوم كتاب    

 زيـرا تـو    «: م كردند و به مرگ تسليم شـدند        گ ،ها را به دليل گناه خود     ا چگونه همة اين پيشكش    بودند، ام
  9».خاك هستي و به خدا برخواهي گشت

ي عبري و مسيحي وجود دارد، بلكـه مـسلمانان مـؤمن نيـز هـر روز               هات سنّ اين مضمون نه فقط در    
اين چنين بـه يـاد مـي آورنـد كـه از             :  خود را به خاك مي اندازند و زمين را با سر لمس مي كنند              هابار

  .خاستخواهيم  از خاك بر خاك بر خواهيم گشت و روز جزا دوباره و به آمده ايمخاك
 م، خـداي مهربـان و   .هـاي دهـم و پـنجم ق   بين قرنشده ه  سرود ، عبري ي شعر  در ،كتاب مزامير در  

 كـه پـدر بـر فرزنـدان خـود رئـوف             چنان«: دانمي شناس  ، را از آن ساخته    ه اي را كه انسانها    بخشنده، ماد
بر ترسندگان خود رأفت مي نمايد؛ زيرا گلِ ما را مي داند و ياد مي دارد كـه مـا           است، همچنان خداوند    

روح «:  الهـي، خـُرد خواهـد شـد        نفحـة گلِ انساني بـدون      به تشخيص سرايندة مزامير،    10».خاك هستيم 
  11».انسان ها را قبض مي كني، پس مي ميرند و به خاك خود بر مي گردند

 ـ( ت اصـلي ي بين شخـصي  گفتگوبه)  م. قرن ششم قنوشته شده در حدود   ( وبكتاب اي در   وباي( 
تـان،         . دازدپر مي   وبايهاي  با دوستانش، دربارة رنج    تصوير گلِ انساني، در اين شاهكار شـعر عبـري باس

وب تشخيص مي دهد كه او پسر مادر زمـين اسـت و در پايـان بـه مـادر                    اي. بارها نمايش داده مي شود    
يـن           وب برخاسته، جامه خود را دريد و سـر        يگاه ا  آن«: زمين بر خواهد گشت     خـود را تراشـيد و بـه زم
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 12»!برهنه از رحم مادر خود بيرون آمدم و برهنـه بـه آنجـا برخـواهم گـشت                 :  سجده كرد و گفت    افتاده

 و سخاوتمند است كه فرزندانش را بـه دنيـا مـي آورد و دوبـاره ايـشان را مـي                      اسرافكارزمين، مادري   
 ـ از ديـد  ،  خرِدَ آمنِوپه  مانند   13».از گلِ سرشته شده است    « انسان   وب، اي در نزد . پذيرد ن ، بـدن انـسا    وباي

به ساكنان خانـه هـاي گلـين، كـه اسـاس      «:  خرُد خواهد شد   ، مرگ نيز خانه اي گلي است كه در لحظة       
  14».ايشان در غبار است

آه، «: ره مـي كنـد     اشـا  ه است،  گوي رومي، به گلي كه بدن انساني را سرشت         پروپرتيوس، شاعر مرثيه  
  15»!يسرشترا خاك بيچاره كه پرومتئوس 

خاك آميخته با آب بـاران، كـه        «:  پرومتئوس نيز مراجعه مي كند     ، به اسطورة  شاعر رومي ديگر  اوُيد،  
 داد؛ و هنگـامي كـه       - كه بر همـه فرمـان مـي راننـد          - سرشت، تا شكلي مانند خدايان     را16پسر ياپتِوس 

ن را نگاه مي كنند، به انسانها صورتي داد كه به بالا مي نگرند و بـه آنهـا     خمَ شده و زمي    ،حيوانهاي ديگر 
 پرومتئـوس  ، فرزنـد يـاپتِوس  17».كمك كرد براي ديدن آسمان و بلند كردن سر براي تماشاي سـتارگان          

  . سرشت- شبيه به جسم خدايان -را  بود كه جسم انسانها
يـدار  د پ گام خشك شدن بـا گرمـاي آفتـاب        هن  ، حيوانهاي آغازين در گل    18به نظر آناكسيمندرس،  

 دانـشجوي شـيمي دانـشگاه شـيكاگو، در سـال           19اسـتانلي ميلـر،   : ه كاملاً بيهوده نيست   اين نظري . شدند
بـيه        هلي شيميايي او  امكاناتاين آزمايش،   .  م، آزمايشي معروف انجام داد     1953  زمين را در آزمايـشگاه ش

دريـايي   20كه آش  -، آب، متان، آمونياك و هيدروژن را        ميلر، در يك ظرف شيشه اي بزرگ      . سازي كرد 
  و هواكره اوكه رعد و برقها را شبيه سازي مـي          - و تخليه هاي الكتريكي را       -ه را شبيه سازي مي كرد     لي

. ندنمايـان شـد   ) حيـات ماده هاي عضوي لازم بـراي        (بعد از چند هفته اسيدهاي آمينه     . قرار داد  – كرد
زندگي را كشف نمي كند، ولي نشان مي دهد كه زمين، سه هـزار ميليـون سـال              آزمايش ميلر، راز اصل     

 ـ ،بنابراين، انديشة آفرينش انسان از گلِه است؛ لازم براي پيدايش زندگي را داشت  زمينةپيش،   ام  ويـژة خي
  .نيست

  دگرگوني جسد انساني به خاك) ب

  :خيام مي سرايد
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   با لاله رخي اگر ترا فرصت هستچون لاله به نوروز قدح گير به دست          
  )27. ر (را چو خاك گرداند پست ومي نوش به خرمّي كه اين چرخ كهن          ناگاه ت

ثـلاً، در     .م نيز ديده مـي شـود       خيا  در شعر پيش از    خاك،دگرگوني جسد انساني به       گيـل  ةحماس ـم
 ـ، قهرمان داستان، وقتي دوستش انكيدو را مرده مي يابد، خود، واقع           گمش ت مـرگ را درك مـي كنـد        ي: 

يار من انكيدو، كه چنان دوسـت مـي    !ياري كه چنان دوست مي داشتم به گونه اي از خاك زمين شده   «
يـچ گـاه در زمان  نه مگر من خود نيز چون او بخو !داشتم به سان خاك رس شده  هـا  اهم خفت تا ديگر ه

شـرح مـرگ و    ،»ن خاك رس شدهبه سا «و  » به گونه اي از خاك زمين شده      «اصطلاحات   21»بر نخيزم؟ 
  . مي شودخاكبا مردن، انسان .  را خاطر نشان مي كندخاكدگرگوني انسان به 

عمـل نوشـتن حـدود      .  را از پرستوها و موريانه هـا يادگرفتنـد         انسانها، اسرار ساختمان سازي با گلِ     
.  اختـراع كردنـد     ميخـي را   سومريان الفباي خـطّ   . هرين به وجود آمد    سال پيش در مصر و بين النّ       5000

هـر دو   . مـصريان الفبـاي هيروگليفـي را اختـراع كردنـد          . بعدها، آشوريان و بابليان، اين الفبا را پذيرفتند       
نوشـتن،  .  تعداد زيادي نشانه هاي هجايي پيچيده دارند و تنها دبيران مي توانستند آنهـا را بنويـسند                 ،خط

يـن و قلـم نـي را بـراي                النّ دبيران مصر باستان و نيز دبيران بين      . آغاز تاريخ است   هرين، لوحـه هـاي گل
 گياهي آبي به نام پاپيروس رشد مي كـرد كـه مـصريان           ، نيل هاي رودخانة در آب . به كار مي بردند   نوشتن  

  . براي درست كردن سبد و نيز كاغذ از آن استفاده مي كردند
 ـ    سفانه تمد متأ ران مـي كنـد و مـي    نها در لحظات تاريخ ساز مي جنگند و اين جنگهـا شـهرها را وي
 گِـل  . سرنوشت لوحه هاي گلِ، بـر عكـس بـود   ا؛ امآتش هزاران پاپيروس مصري را نابود كرد      . سوزاند

اوگاريـت  : هرين، شهرهاي گوناگون نمايان شد    ميان مصر و بين النّ    . در درجه حرارت بالا پخته مي شود      
) الفبايي نـو و سـاده   ،ن شهرهاي مرزيساكنان اي). در لبنان كنوني(، بيبلوس و سيدون ) كنوني ةدر سوري 

 ميخـي و هيروگليفـي باسـتان، كمـك بـه            دليل اصلي براي سـاده كـردن الفبـاي خـطّ          . تر ايجاد كردند  
  .گسترش بازرگاني بود

، كه تنهـا بيـست و دو نـشانه داشـت،             ا الفباي فنيقي  بسپس الفباي اوگاريتي، كه سي نشانه داشت،        
دو قـرن بعـد، هـسيود، شـاعر      . رن نهم ق م، از الفباي فنيقـي زاده شـد          الفباي يوناني، در ق   . نمايان شدند 

كـه   -  را،لـين زن جهـان   پانـدور، او    افـسانة   23،زهكارهـا و رو    و هـم در      22انلد خـداي  تويوناني، هم در    
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 زئـوس  بـه ارادة  لنَگِ مشهور پاكـدامن   « : بيان مي كند   -هفاييستس به دستور زئوس او را از گل سرشت        
ر اسـاطير يونـاني،    د25هفاييـستوس،  24».بـا ظـاهر دوشـيزه اي پاكـدامن      خاك شكل داد،  مه اي از    مجس

 ،او در اسـاطير رومـي     . مه سازان است   آهنگري، حامي صنعتگران، آهنگران و مجس      خداي آتش و كورة   
هفايستوس، نسبتاً زشت بود و مي لنگيد، ولي با آفروديـت، الهـه زيبـايي،            .  ناميده شده است   26"ولكان"

پرومتئوس تشخيص داد كه انسانها بـي دفـاع         .  انسان را شبيه به خدايان آفريد      27پرومتئوس،. اج كرد ازدو
اين چنـين، انـسانها توانـستند خـود را گـرم          . هستند به اين دليل، آتش كوه الُمپ را دزديد و به بشر داد            

وقتـي  . ي از گل بـسازد زئوس به هفاييستوس دستور داد كه زن    . كنند و كارهاي فراوان با آن انجام بدهند       
 در آن دميـد و خـدايان ديگـر          هفاييستوس پيكر زن را شكل داد، زئوس زندگي را بـا جرقـه اي آتـش               

ايـن  30زئـوس، .  خرد را و هرمس زرنگي را      29 زيبايي را بخشيد، آتنِه    28آفروديت: هايي به او دادند   پيشكش
زئـوس او را بـا صـندوقي نـزد     .  اسـت "همـه پيشكـشها  " ناميـد كـه بـه معنـي     31پيكر گلِي را، پاندور   
پـس  . را نپـذيرفت   پاندور نمي دانست درون صندوق چيست؟ پرومتئـوس پانـدور         . پرومتئوس فرستاد 

بـاز كـردن صـندوق، بـراي پانـدور      .  پيوند زناشويي بر قرار كرد32پاندور با برادر پرومتئوس، اپِيمتِئوس،    
و سـر صـندوق را بـاز كـرد و از درونـش،               ا .ممنوع بود، ولي كنجكاوي اين زن قوي تر از اين منع بود           

پانـدور سـريع صـندوق را    . بيرون آمـد -كه زئوس مي خواست بشر را با آنها تنبيه كند        -همه بدي هايي  
پيكـر بنـدي اش بـا    . افسانه پاندور ريشه هـاي شـرقي دارد    .بست، ولي در صندوق فقط اميد باقي ماند       

  . گيلگمش شبيه است حماسة و در سفر پيدايشدر) و نه زن(گلِ، با آفرينش مرد 
تـهايت مـرا جميعـاً و تمامـاً     «: ، در گفتگو با خدا، اندوه دروني اش را با تلخي بيان مي كند       وباي دس

 آيـا  ، آيا مرا هلاك مي سازي؟ به ياد آور كه مرا مثـل سـفال سـاختي   ،سرشته است، و مرا آفريده است    
  33»مرا به غبار بر مي گرداني؟

  :يدسرا همين شكايت را مي م، شانزده قرن بعدخيا
  ي ـن اوباشــردم ايـدم چو ك سرمست بسنگ زدم دوش سبوي كاشي         بر 

164. ر ( تو نيز چون من باشي،دمبا من به زبان حال مي گفت سبو           من چون تو ب(  
: كنـد  بيـان مـي      34 را پيـدايش  كتاب   عر عبري قرن سوم ق م، همان انديشة       ، ش كتاب جامعه  نويسندة

 ـ مؤ35». نـد كنجا مي روند و همه از خاك هستند و همه به خاك بازگشت مـي          همه به يك  « كتـاب  ف لّ
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كه مفتـول نقـره       قبل از آن  «: دبر مي   به كار ، براي شرح دادن مرگ، صورتي فلكي از استعاره ها را            جامعه
سر گـردد و     طلا شكسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چـاه منك ـ               گسيخته شود و كاسة   
 36». رجـوع نمايـد    ، به طوري كه بود، و روح نزد خـدا كـه آن را بخـشيده بـود                 ،خاك به زمين بر گردد    

  :كه شكنندگي انسان را شرح مي دهد، در شعر خيام نيز پيدا مي شود» سبوي خرد شده«تصوير 
  

  اره گلي لگد همي زد بسيارــر پــ ب   ــازار      در بــدي كوزه گري بديدم ان
 )107. ر (كودارــ مرا ني،من هم چو تو بوده ام و آن گلِ به زبان حال با او مي گفت       

 ق م، به بانو هئليودور، در سوگ معشوق مـرده اش،            100 در حدود سال     37شاعر يوناني ملِئِاگروس،  
دلتنـگ   در خواست مي كنم بـانويي را كـه فـراقش مـرا                !بلعنده اي! از تو، اي مادر زمين    «: چنين سرود 

  تصوير زمين كه مانند مادري فرزندانش را به دنيا مي آورد و دوباره بعـد از                  38».آغوش بگيري كرده، در   
 ـ   نيز بود، با وجود اين، هنگامي كه اي        39وبايد، در كتاب    بلع ايشان را مي     ،مرگ ك وب با نا اميـدي تراژي

يـن بـا    ) تراشد خود را مي درد و سر خود را مي      به ياد آوريم كه جامة    (مي ناليد    ، ملِئاگروس از مـادر زم
  .نرمي در خواست مي كند كه معشوقش را در برگيرد

يـك مـشت     «40 خواهد بود،  خاموش و ساكت  خاكستري  «پروپرتيوس مي گويد كه بدنش با مردن،        
 مـرا بـه خاكـستر       ،بعد، وقتي شعلة زير مـن      «41».توان آن را در ميان پنج انگشت گرفت        خاكستر كه مي  

 ـ ته ماندة من را بپذير    ،يك ظرف گلي كوچك   با  ه باشد،   تبديل كرد   مـن درخـت   د و روي گـور سـادة  ي
ايـن كـه اكنـون دراز    :  هيزم خاموش را بپوشد و اين بيت برگورم باشـد بنشانيد كه با سايه اش جاي تلّ   

  42».ه است يك عشق تنها بوداسيروخاك نفرت انگيز، قبلاً   گرد اين،هديكش
  :دن نيز سخن مي گويدخيام دربارة مرده سوزان

  وــودي كـــا پـــ م عمرِ اميدِو             وز تارِــاز آمدن و رفتن ما سودي ك
  )150. ر ( دودي كو،چندين سر و پاي نازنينان جهان            مي سوزد و خاك مي شود

 ـ  تبديلهنگامي كه از ديد پروپرتيوس جسم انسان به گرد وخاك نفرت انگيز        مـي  ام مـي شـود، خي 
       پذيرد كه جسم بسوزد و خاك بشود؛ ام تـصوير دود، نمـادي اسـت از        » دودي كـو؟  «ام مي پرسـد     ا خي

  .كنايه از نفس انسان نيز هست» و؟دودي ك«پرسش . سپنجي زندگي انسان
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 در گورسـتانها بـه      اولينهـا، معمـولاً   . مردگان، در روم باستان، يا به خاك سپرده يا سوزانده مي شدند           
ديگران، سوزانده مي شدند و خاكستر جسد را در ظرفي مـي ريختنـد و ظـرف      .  شدند خاك سپرده مي  

 مـي   43»كبوترخـان « كه به دليل هماننـدي اش بـا لانـه هـاي كبـوتر،                -خاكستر را در يك شكاف ديوار     
  . نگهداري مي كردند-ناميدند

نـد، در ظرفـي كوچـك      تمام آنچه از ما مي ما     «: شاعر رومي ديگر، اوُيد، به ياد مي آورد كه در پايان          
  45». ها با آرامش در ظرفي ثابت، استراحت كنند مي كنم كه استخواندعا«:  و نيز44»دگنجمي 

اي بهـار، بـراي     «:  شاعر بزرگ هندي قرن پنجم م، به خاكستر مرده اي نيز اشاره مي كند              46كالداس،
  كه بادها دانه به دانـه مـي        ،فام كبوتر  رنگ نگاه كن به اين خاكستر يشمي     : دوستت چه اتفاق افتاده است    

 ـ                همان 47». افشانند  نگـاه مـي   هطور كه در روم باستان خاكستر مرده را در آرامگاه معـروف بـه كبوترخان
بنابراين، دگرگـوني جـسد انـساني     .را به پرواز كبوتر تشبيه مي كندداشتند، شاعر هندي، خاكستر در باد    

  .به گلِ، انديشة ويژة خيام نيست

  ات انساني به ذرپيكر ة تجزي)ج

  :خيام مي سرايد
   تاج و نگيني بوده است،   پيش از من و تو كه در خاك زميني بوده است      هر ذره

  )50. ر (تــوده اســ كان هم رخ خوب نازنيني ب ان        ـــن به آزرم فشــگرد از رخ نازني
 ـ  انساني به ذر  پيكر ةتجزي 48 دموكريـت يلـسوف يونـاني   ف علمـي ةات، موضوعي است كـه در نظري 

لوكرس، شاعر و فيلسوف رومي قـرن        . لوكرس نيز وجود دارد     طبيعت ربارةد و در شعر     )م 460-370(
 گـل انـساني سـخن نمـي گويـد، بلكـه        كه به زمين برمي گردند يا دربـارة جسدهايي يكم ق م، دربارة  

نـابراين، هـيچ چيـز بـه نيـستي      ب « :اده در عناصر اصيلش را مي سرايد     متلاشي شدن بدنها و فروپاشي م     
عناصر اصلي يـا     49» خود بر مي گردند    ةلي او ةبه عناصر ماد   بلكه همه، از راه متلاشي شدن،      برنمي گردد، 

، جامـد و  تجزيه ناپـذير ها  اتم51ُ ماده اي كه تمام جهان را تشكيل مي دهد؛     50ي هستند، ئ نامر يها اجزا اتمُ
با حركت ثابـت در فـضاي خـالي، بـا سـرعتي تنـدتر از نـور                   ساده هستند و      كاملاً 52هميشگي هستند؛ 

  همـة  54ها همه شبيه يكـديگر هـستند و عددشـان بـي نهايـت اسـت؛                اتم 53.خورشيد، حركت مي كنند   
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مـرگ، چيزهـا    « : سپس، به نظر لوكرس    55.شود  مي  چيزها حلّ  ة هم آنهاچيزها را به دنيا مي آورند و در         
      كه عناصر  را ويران نمي كند تا آن حد  سـپس  ولي پيوستگي آنها را از بين مي برد        ه اي را نابود كند،     ماد ، 

  56».ها و رنگها را باعث مي شودو تغيير شكل پيوستگي ديگر با عناصر ديگر شكل مي دهد
 ـ     او فيلسوف يوناني دمِوكريت   ه را ارائـه كـرد     لين كسي بود كه اين نظري .        ه از  بـه نظـر او، تمـام مـاد
 »اتُـم « يونـاني  واژة. نام گذاشت» اتم«او اين عناصر را .  ساخته شده استعناصر كوچك جدايي ناپذير

فيلـسوف ديگـر ماننـد      . به معني بخش نشدني، يعني چيزي كه نمي شود آن را از هم جدا كـرد اسـت                 
 ـ.  اتـم گرايـي را دنبـال كردنـد         ةيا خود لوكرس، نظري   )  ق م  270-341 (57اپيكور خي   ات را در   ام نيـز ذر
دهاتش آوررباعي:  

  ار ــــند كنـــه گرفته ز هر ذر  هر ذر ار      ـــتند و غبــاين اهل قبور خاك گش
  )104. ر ( بي خود شده و بي خبرند از همه كاركه تا روز شمار       آه اين چه شراب است 

پيكر ةتصوير تجزياةات، ويژ انساني به ذرم نيست خي.  

  »نرم نرم گام روي زمين بگذار «)د

  :م مي سرايدخيا
يـز       ه تر بر خــ پگ!اي پير خردمند   ز را بنگر تيزبي  وان كودك خاك ـــ

  )112. ر (ز         مغز سر كيقباد و چشم پرويزبيپندش ده و گو كه نرم نرمك مي 
  :و نيز

  پيش از من و تو ليل و نهاري بوده است       گردنده فلك نيز به كاري بوده است
  )20. ر (آن مردمك چشم نگاري بوده استــن       ر روي زميــ تو بم نهيهر جا كه قد

 روي  نـرم نـرم   «: ي مي سرايد  ابوالعلاء معرّ .  اين انديشة خيامي است     سرچشمة ي ابوالعلاء معرّ  شعر
م  خيـا  ةبنـابراين، ايـن تـصوير ويـژ       58». ساخته شده است   گان گام بگذار، چون خاك از بقاياي مرد       زمين
  .نيست

  . گذشتگان خيس استةمين از خون ريختز) ه
  :خيام مي سرايد
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  در هر دشتي كه لاله زاري بوده است        از سرخي خون شهرياري بوده است
  )49. ر( خالي است كه بر رخ نگاري بوده است ـــد       هر شاخ بنفشه كز زمين مي روي

  .ود داردجو فردوسي  واسخيلوسدر شعر »  گذشتگان خيس استةزمين از خون ريخت«انديشة 
يـن دو    467 اسخيلوس در سال ، نوشتة تبِس هفت سر كرده بر ضد    تراژدي    ق م، برخـورد مرگبـار ب

اتِيـوكلسِ  . پسر اوديپوس، اتِيوكلسِ و پولينيسسِ، براي تصاحب تخت پدر مرده شان را نشان مي دهـد               
س بنشينند و اين رونـد پـشت        سال به نوبت بر تخت تب      و پولينيسسِ تصميم مي گيرند كه هر كدام يك        

وقتي سال اول حكومت اتيوكلس به پايان مي رسد، او از تـسليم كـردن تخـت بـه                   . سر هم تكرار شود   
پولينيسسِ در شهر آرگوس پناهنده مـي شـود   . برادرش خودداري و پولينيسسِ را از شهر بيرون مي كند        

ندهي مـي   زيافتن حكومت، سپاهي سـازما    پولينيسس، براي با  . و با دختر پادشاه اين شهر ازدواج مي كند        
 شد و قرار بر اين بود كه هر هيأت نظامي به يكـي از هفـت   تشكيلت نظامي اين سپاه از هفت هيأ   . كند

 :پيش از جنگ برادر كشي، گروه كرُ دربـاره سرنوشـت دو بـرادر مـي انديـشند     .  تبس حمله كند   دروازة
 59».از ايـشان بـر مـي جوشـد     مكد، خـون سـياه    خون مرده را ب    و گرد و خاك زمين،     وقتي خم بشوند  «

ايـن  . پولينيسس از دروازه ها دفاع كرده به اتِيوكلس حمله مي كند و هر دو برادر در درگيري مي ميرنـد              
 ـ         ا بعـد از مـرگ بـا خـاك و     دو برادر، وقتي زنده بودند، كينه و نفرت، آن ها را از هم جدا كرده بـود؛ ام

بـا   با برخورد و بدون مهربـاني،  برادران تني برابر در بدبختي،« :خون مخلوط شدند و خونشان يكي شد      
ديگـر،   .آن كينه گذشـته اسـت      .كه اختلافشان را در مرگ ناپديد كنند       كينه اي ديوانه وار به هم آويختند      

بـرادران تنـي     60».اكنـون تنهـا يـك خـون هـستند          .هاي ايشان با خاك خونين مخلوط شده است       زندگي
  . يكي شده انددوباره در رحم زمين

  :فردوسي هميشه به خاطر مي آورد كه خاك زمين پر از خون گذشتگان استو 
  

  ام و آغاز خويشــ   نمايد سرانج زمين گر گشاده كند راز خويش     
  ودــون سواران بــ  برش پر ز خـــود       داران بـــكنارش پر از تاج

  61 پيراهنشاكِز خوب رخ، چ پر انش        ـــود دامــــا بـپر از مرد دان
  

  .م نيستند خياةهيچ كدام از اين پنج تصوير گلِ انساني، ويژبنابراين، 
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و نتيجه گيريام نوآوري شعر خي   

و چرخـة    »بـاران خـون   «تـصوير   :  اضـافه مـي كنـد       را و تازگي   شعر پيش از خود دو نوآوري      ربام،  خي
يش از خيام كـه دربـارة ايـن دو انديـشه سـخن              هيچ شعري پ  . » انسان زنده به كوزه    ديسيدگر«تصاوير  
  .يافت نشدبگويد، 

  .دبياور، بايد شاهد يستكند كه اين دو انديشه نوآوري خيام ناگر كسي گمان 

  .باران خون :1 -3

  . سخن مي گويدشدن زمين با خون ريخته شده خيس فردوسي دربارة شاهنامة
  فردوسي

   شدهخون ريخته
  

 زمين پر از خون

قدر زياد است كه اگـر بـه شـكل ابـر تبخيـر        آن شدهخون ريخته: صويري نو اضافه مي كند  ام، ت خي
  . تا روز قيامت باران خون مي آيدشود

  مخيا
                   خون ريخته                 خون تبخير شده به شكل ابر             

                                          
     

   زمين پر از خون                               باران خون تا روز قيامت               
: ه اسـت د آورپديـد  و اسـتعاره اي نـو     هدر را گرفته، آن را نوسازي ك      يم تصويري قديم   خيا بنابراين،

  .»باران خون«
  كش نشكند و هم به زمين نسپارد               گردون ز زمين هيچ گلي بر نارد

  )85. ر (شر همه خون عزيزان باردـا حــت               رداردــچو آب خاك را بگر ابر 
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          دينـي بـراي     ام، تنبيه خدايي يـا اسـتعارة      تصوير باران خون، وحشي و قوي است؛ ولي، در شعر خي 

بـه سـبك حماسـه هـاي      -حماسي براي شرح دادن ميدان جنگ يان خشم خدايي نيست، نيز استعارة  ب

  62.»خون داغ، عرق جنگ« :، بئوبولف مي گويد نيست؛ مثلاً-نگلوساكسوناسكانديناوي و ا

خوني كينه سوز نيـست، بلكـه   .  گذشتگان تشكيل شده استاجسامم مي گويد كه تمام زمين از    خيا

  :كند خوني است كه زندگي را نوسازي مي

  ت ــاز سرخي خون شهرياري بوده اس         در هر دشتي كه لاله زاري بوده است

  )49. ر (الي است كه بر رخ نگاري بوده استخ          دــهر شاخ بنفشه كز زمين مي روي

   انسان زنده به كوزهديسيچرخة تصاوير دگر. 2. 3

م اضـافه   خيـا .ت شعري پيشين بروز مي كندم در افزودن استعاره هاي نو به تصويرهاي سنّ   خيا بوغن

هاي ديگـر    انـسان  ،هـا  ها خواهد سرشـت و بـا ايـن كـوزه             ، كوزه  با اين گلِ انساني    يگركوزه  : مي كند 

  : خواهند خوردشراب

  پر كن قدحي بخور به من ده دگري          مي كه نيست در وي ضررية زان كوز

  )173. ر (خاك من و تو كوزه كند كوزه گري           گذري ــيشتر اي صنم كه در رهپزان 

ي، ئانسان در دستهاي كـوزه گـري نـامر        :  اضافه مي كند   ت شعري م استعاره نو ديگري نيز به سنّ      خيا

  :  گلِ ما را شكل مي دهد و دوباره آن را به زمين مي كوبدهزمان. گلِ است

  هر بر جبين مي زندش صد بوسه ز مِ         جامي است كه عقل آفرين مي زندش 

  )115. ر (دشــنمي سازد و باز بر زمين مي ز          فـيــاين كوزه گر دهر چنين جام لط

 ـ. ام است خي، همة اين چرخة تصويرها، انديشه اي ويژة    مي رسد  به نظر  يـچ  در شعر پيش از خي ام ه

  :    شعر پيشين مي گفت.  تصويرها نمايان شود كه در آن اين چرخةتوان يافتنمونه اي نمي 
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       انسان زنده                     ان مرده   انس                                                        

   
   گلِ مي شود،لاشه                                           

 

 :م تصويرهاي نو اضافه مي كندخيا

 
 
 
 

    انسان زنده            رده              انسان م                       
  رد مي خو، شرابنساني با اين كوزه ا                                                         

  

              
  دازي مي سم  كوزة،كوزه گري با اين گلِ               گلِ مي شود   ، لاشه                   

  
  
 

م است و بعد از او، در شـاهكار ديگـر ادب جهـاني نيـز                 خيا اين چرخه، زيربناي تصويرهاي اصلي    

 65را جمجمـه يوريـك    هملـت :  مي نويسد  64هملتِ در صحنه گورستان     63ويليام شكِسپير : پيدا مي شود  

مرا هـزاران بـار بـر دوش خـودش       « :هملت به ياد مي آورد كه     .  پيدا مي كند   -دربار شاه بود  دلقك  كه  -

 آن  از مـشاهدة  .  زشـت و نفـرت انگيـز اسـت         ا حالا اين استخوان در نظر من چقـدر        ام. سوار كرده بود  

جا همان لبهايي قرار داشت كه من نمي دانم چندين صـدبار بوسـيده ام،                اين.  گلوي مرا مي گيرد    ،بغض

خـود مـي كـرد امـروز         هان اي بدبخت، شيطنتها، آوازها و شوخيهايت كـه شـنوندگان را از خنـده بـي                

  66» دندانهاي خودت داري؟ديف ر دربارةنيز لطيف يت؟ آيا مضمونسكجا
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اسكندر مرد، اسكندر مدفون شد، اسكندر به خاك بازگـشت؛          « :ويدهملت به دوستش هراس مي گ     

  67» شرابي درست كرد؟گلِ، مگر نمي توان خشتي براي خمرةما از خاك گلِ مي سازيم و از اين 

  .دن گويم سخن نميخيا اين مصراعهاي شكسپير با شعر  ادبي دربارة هماننديانقدافانه، نسمتأ

  هاتيادداش

س، با عنوان ارسي در دانشگاه تربيت مدرف كارشناسي ارشد رامون گاژا، دانشجوي زبان و ادبيات ز پايان نامة اين مقاله بخشي ا-1

  .است »نوآوري شعر خيام. گلِ و كوزه گر «

، 121، 117، 115 ،112، 104، 80، 71، 68، 62، 57، 51، 50، 49، 30، 27، 24، 23، 22، 21، 20، 16، 15، 12، 6، 1ربــاـعي  -2  

  .177 و 173، 171، 168، 166، 164، 159، 107، 152، 151، 150، 134

  : در.25، فصل خرِدَ آمنِوپه -3 
Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature. The Old and Middle Kingdoms, pp. 150-161. 
University of California Press, 1975. 
4- Genesis (Γένεσις, בְּרֵאשִׁית). 

  .2و1، فصلهاي يدايشپ  -5

  .2، ص 2002، انتشارات ايلام، انگلستان سكتاب مقد: ترجمة فارسي. 7 ، فصل دوم، پيدايش -6 

  .19، فصل دوم، پيدايش  -7

  .3، همان، ص سكتاب مقد:  ترجمة فارسي.22 و 21، فصل دوم، يدايشپ  -.8

  .4، همان، ص دسكتاب مقّ:  ترجمة فارسي.19 فصل سوم، پيدايش  -9

  .705، همان، ص دسكتاب مقّ: ترجمة فارسي. 14 و 13 صد و سوم،  مزامير -10

  .706، همان، ص سكتاب مقد: ترجمة فارسي. 29 صد و چهارم، مزامير  -11 

12-  614، همان، ص دسكتاب مقّ: ترجمة فارسي. 21-20، فصل اول، وباي.  

13- 33، فصل ششم، وباي.  

14-  616، همان، ص دسكتاب مقّ: جمة فارسيتر. 19، فصل چهارم، وباي.  

15-  متن لاتيني. 5،7، دفتر سوم، شعر ه هامرثي:  
O prima infelix fingenti terra Prometheo! 
(Elegiae, Liber III, 5, 7) 
16- Iapetus (Ιαπετός). 

  :متن لاتيني. 86-82، دفتر اول، هادگرديسي  -17
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quam satus Iapeto, mixtam pluvialibus undis,finxit in effigiem moderantum cuncta deorum, 
pronaque cum spectent animalia cetera terram,os homini sublime dedit caelumque videre 
iussit et erectos ad sidera tollere vultus: 
(Metamorphoses I, 82-86)  
18- Anaximander (Αναξίμανδρος). 
19- Stanley Miller. 
20- Primeval soup. 

. 148 ص . نـشر چـشمه    :تهران. ملوا برگردان احمد ش   ).1382. (گيل گمش   :در. 11-14، لوح دهم، ستون دوم،      گيل گمش  -21

  : انگليسيترجمة
My friend whom I loved is turned into clay, 
Enkidu, my friend whom I loved, is turned into clay! 
Shall I too not lie down like him, 
And never get up forever and ever? 

(The epic of Gilgamesh. Translated and edited by Benjamin R. Forster. A Norton Critical Edition, New 

York 2001. p.74.) 

  .571-572مصراع  -22

  .71-72مصراع  -23

  .:571-572، مصراع د خدايانتولّ -24

25- Hephaestus (Ήφαιστος). 
26- Vulcan (Vulcanus). 

27-  Prometheus (Προμηθεύς). 
28- Aphrodite (Ἀφροδίτη). 
29- Athena (Ἀθήνη). 

30- Zeus (Ζεύς). 

31- Pandora (Πανδώρα). 
32- Epimetheus (Ἐπιμηθεύς). 

33-  ترجمة فارسي. 9-8، فصل دهم، وباي :620، همان، ص سكتاب مقد.   

  .20م،  فصل سو -34

  .769، همان، ص سكتاب مقد: ترجمة فارسي. 20، فصل سوم، كتاب جامعه -35

  .775، همان، ص سكتاب مقد: ترجمة فارسي. 7-6، فصل دوازدهم، كتاب جامعه -36

37- Meleager of Gadara (Μελέαγρος) 

38- Anthologia Palatina VII, 476, 9-10: 

  .21فصل يكم،  -39
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40- 77، 1ر دوم، شعر ، دفته هامرثي.  

41- 14، 9، دفتر چهارم، شعر ه هامرثي.  

42- متن لاتيني. 36-31، 13، دفتر دوم، شعر ه هامرثي:  
deinde, ubi suppositus cinerem me fecerit ardor    accipiat Manis parvula testa meos, 
et sit in exiguo laurus super addita busto,    quae tegat exstincti funeris umbra locum, 
et duo sint versus: QVI NVNC IACET HORRIDA PVLVIS,     VNIVS HIC QVONDAM SERVVS 
AMORIS ERAT. 
(Elegiae, Liber II, 13, 31-36)  

43 -  Columbaria. 

  :متن لاتيني. 40، 9، دفتر سوم، شعر هاعشق  -44
vix manet e toto, parva quod urna capit! 
(Amores, Liber III, 9, 40) 

  :متن لاتيني. 67، 9، دفتر سوم، شعر هاعشق -45
ossa quieta, precor, tuta requiescite in urna 
(Amores, Liber III, 9, 67)  
46  - Kālidāsa (कािलदास) 

  .27، دفتر چهارم كومارا سامباوا  -47

48 -   Democritus (Δημόκριτος). 

  :متن لاتيني. 249-248ل، تر او، دفدربارة طبيعت  -49
haud igitur redit ad nihilum res ulla, sed omnesdiscidio redeunt in corpora materiai. 
(De Rerum Natura I, 248-249) 

  .328ل، ، دفتر اودربارة طبيعت  -50

  .36-25ل، ، دفتر اودربارة طبيعت  -51

  .628-625ل، ، دفتر اودربارة طبيعت  -52

  .164-153، دفتر دوم، دربارة طبيعت  -53

  .526-525، دفتر دوم، دربارة طبيعت  -54

  .64-63، دفتر دوم، دربارة طبيعت  -55

  :متن لاتيني. 1005-1001، دفتر دوم، دربارة طبيعت  -56
id rursum caeli rellatum templa receptant.nec sic interemit mors res ut materiai 
corpora conficiat, sed coetum dissupat ollis;inde aliis aliud coniungit et efficit, omnis 
res ut convertant formas mutentque colores  
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(De Rerum Natura II, 1001-1005) 
57 -  Epicurus (Έπίκουρος). 

  :متن عربي.  دالقافية -58

  ه الاجساد من هذ اديم           الارض الاّخفف الوطء ما اظنّ

59- 738-735 تبس، هفت سركرده بر ضد.   

 60- 939-933 تبس، هفت سر كرده بر ضد .  

  .1555-1553، پادشاهي قباد پيروز، شاهنامه  -61

  :متن انگلوساكسون. 1668-1667 بئوبولف، -62
swa thæt blod gesprang, 
hatost heathoswata. 
(Beowulf, 1667-1668) 

63 -  William Shakespeare. 

64 -  Hamlet. 

65 -  Yorick. 

  :متن انگليسي.  يكم، پردة پنجم، صحنةهملت  -66
He hath borne me on his back a thousand times. And now how abhorred in my imagination it is! My 
gorge rises at it. Here hun lips that I have kiss'd I know not how oft. Where be your gibes now? your 
gambols? your songs? your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar? Not one now, 
to mock your own grinning? 
(William Shakespeare, Hamlet, Act V, Scene I. The Arden Shakespeare, Routledge, London 1993.)  

  :متن انگليسي. 208-205،  يكمردة پنجم، صحنة، پهملت. 67
Alexander died, Alexander was buried, Alexander returneth into dust; the dust is earth; of earth we make 
loam; and why of that loam (whereto he was converted) might they not stop a beer barrel? 
Imperious Caesar, dead and turn'd to clay, Might stop a hole to keep the wind away. 
(William Shakespeare, Hamlet, Act V, Scene I. The Arden Shakespeare, Routledge, London 199, p. 
387.) 
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